


بررسی آرکی تایپ در رمان نوجوان پریانه های لیاسند 
ماریس از طاهره ایبد براساس نظریه یونگ
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استادیار دانشگاه پیام نور. 1
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چکیده 
در حوزه زبان و ادبیات فارسی نقد آرکی تایپی نقد مدرن محسوب می شود و مبتنی بر نقد روان کاوانه براساس 

آرای روان شــناس سوئیسی، کارل گوستاو یونگ، است. هدف اصلی این پژوهش یافتن و تقریر دلالت های 

معنایی برای اثبات آرکی تایپ های موجود در متن رمان نوجوان »پریانه های لیاسند ماریس« اثر طاهره ایبد 

اســت. همچنین کارکردهای آرکی تایپ در سطح ثانویه متن بیان می شود. بسیاری از مفاهیم نمادین در 

این داستان همچون محوریت ســفر دریایی، مرکزیت خاص اعداد سه و هفت، دریافت امدادهای غیبی، 

ماندالا و کهن الگوی »کودک« در موقعیت های کهن الگویی بیان می شود. آرکی تایپ ها ظرفیت ها و مضامین 

موروثی هســتند که پیش از آنکه به آن ها آگاه باشــیم در ناخودآگاه جمعی ما وجود داشته اند و برای همه 

انسان ها صرف نظر از نژاد و فرهنگ، معمول و عام هستند. اسطوره ها و داستان های پریان در ادبیات جهان 

و ایران دارای مایه های اصلی و یکسانی اند که همان آرکی تایپ ها هستند. نقد آرکی تایپی گاه نقد اسطوره ای 

نیز خوانده می شــود. آرکی تایپ ها گاهی برای رسیدن به خودآگاهی در نمادهای گوناگون طبیعی جلوه گر 

می شوند و در آثار هنرمندان نمود پیدا می کنند. بررسی و تحلیل کهن الگوها در متون ادبی کنار زدن لایه 

پیدای هر متن و رســیدن به ژرف ساخت و لایه دوم و ناپیدای آن اثر است. طاهره ایبد در رمان پریانه های 

لیاسند ماریس از سویی با دانستگی، وقوف و آگاهی و از سویی دیگر با شهود، و یا به عبارتی تحت  تأثیر ضمیر 

ناخودآگاه خویش، نمادهای آرکی تایپی را به کار برده و به همین دلیل رمان به تصنع کشیده نشده است.

واژه های کلیدی: آرکی تایپ، یونگ، ضمیر ناخودآگاه جمعی، ادبیات نوجوان، پریانه های لیاســند ماریس، 

طاهره ایبد.
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مهمی را به ضمیر آگاه، نیمه آگاه و ناآگاه می رســانند. بتلهایم می گوید: این داستان ها با مسائلی که ذهن کودک را به 

خود مشغول می کند، سروکار دارند، هم زمان از فشارهای ضمیر ناآگاه و نیمه آگاه او می کاهند. قصه های پریان به تخیل 

کودک ابعاد تازه ای می بخشند که ممکن نیست خود او به تنهایی همه دقایق آن را کشف کند. براساس نظریه روان کاوی 

تحلیلی یونگ، در پشت ضمیر آگاه هر فرد بشری، ضمیر ناخودآگاه جمعی وجود دارد که حاصل تجربه های مکرر زندگی 

نیاکان ما است. این تجربه ها در اسطوره ها، رؤیاها و ادبیات بروز می کند. بسیاری از آنچه در ادبیات محل بروز می یابد، 

ته مانده های حافظه نیاکان انسان است که در ضمیر ناخودآگاه نویسنده یا شاعر حفظ شده است و آن ها را می توان نمونه 

ازلی، کهن الگو، سرنمون یا آرکی تایپ نامید )میرصادقی، 1377: 278(. از آنجا که نویسنده و خواننده ضمیر ناخودآگاه 

جمعی مشترک دارند و آنچه نویسنده خلق می کند از ناخودآگاه جمعی گرفته شده، می تواند به طرز غریبی بر خواننده 

تأثیر بگذارد و احساســات او را برانگیزد. )همان: 279( مکتب کارل گوســتاو یونگ از بازیافتن نمادهای اساطیری و 

صورت های ازلی در رؤیا و آفرینش های ادبی و هنری سخن می گوید. یونگ معتقد است فصل مشترک ادیان، آرکی تایپ 

است. یونگ بیش از آنکه کام محور1 باشد، اسطوره محور2 است و با نماد بیش از نشانه سروکار دارد )یاوری، 1374: 

41-43(، و رابطه بســیار نزدیکی میان رؤیاها، اساطیر، هنر و ادبیات کشف کرد )ال گورین و دیگران، 1373: 193(. 

اسطوره و افسانه در ادبیات کودک و نوجوان اهمیت بسیار زیادی دارد و بسیاری از داستان ها از هاکلبرفین تا هری پاتر 

براساس اسطوره و افسانه شکل گرفته اند )رایت، 1962(. نورتروپ فرای، اسطوره را با ادبیات یکی دانسته و ابراز می دارد 

که اسطوره »یکی از اصول ساختاری و سازمان دهنده قالب ادبی است« »یک صورت مثالی، عنصر اساسی تجربه ادبی 

فرد اســت«؛ اسطوره بینش و تفکر بشر ابتدایی در برخورد با جهان پیرامون خویش است. نورتروپ فرای ادبیات را به 

تمامی برآمده از اسطوره می داند )شایگان فر، 1384: 143(. »یونگ« رابطه بسیار نزدیکی میان رؤیاها، اساطیر، هنر و 

ادبیات کشف کرد. او معتقد بود این ها ابزاری هستند که توسط آن ها صور مثالی بیشتر در حیطه ناخودآگاه قرار می گیرند 

)ال گورین و دیگران، 1373: 193(. اسطوره و افسانه در ادبیات کودک و نوجوان اهمیت بسیار زیادی دارند. این ادبیات 

دارای فرم زیبا و ساده، بسیار آموزشی و البته کوتاه تر از یک رمان واقعی و دارای اثرگذاری آیینی و مناسکی است )به نقل 

از رایت، 1962(. یونگ می گوید: من کاشــف ناخودآگاه نیستم. شعرا ناخودآگاه را کشف کردند، من روشی علمی برای 

 بررسی ناخودآگاه، ابداع کردم )پاینده، 1382: 71(. همه مردم در ناخودآگاه جمعی سهیم اند )شمیسا، 1378: 227(.

ناخودآگاه جمعی مخزنی است از خاطره ها و آثاری که آدمی از نیاکان دور و حتی غیربشر )حیوانی( به ارث برده است. 

»مفاهیــم کهن« یــا »الگوهای جاودانه« یا »تصورات قدیم« یا »صورت های مثالی« و نظایر این ها نامیده می شــوند 

)یونگ، 1393: 9(. مفهوم ناخودآگاهی جمعی و مفهوم وابسته بدان، آرکی تایپ، در روان شناسی یونگ از دو نظر اهمیت 

دارد، یکی از نظر نقش آن در رشد و تکامل شخصیت و دیگری از نظر بازتافتن درون مایه های آن در آفرینش های هنری 

و رؤیاهای ژرف )یاوری، 1374: 101(. به گفته یونگ هر آفرینش هنری و هر کام جادویی از ناخودآگاهی جمعی نشــان 

دارد و از این دریای بی کران درونی اســت که صورت های خیال برمی خیزند )همان:42(. اســطوره، تجلی دراماتیک و 

زیربنایی عمیق ترین غرایز بشر درباب آگاهی اولیه خود نسبت به جهان پیرامون است. به بیان دیگر آرکی تایپ محتویات 

1. Mythocentric
2. Logocentric
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ناخودآگاه جمعی اســت. صور مثالی در رؤیاها و توهمات و خیال پردازی و هنر و ادبیات خود را به ما نشــان می دهد و 

به طور کلی بر ما نظارت و نفوذ دارد )شمیسا، 1378: 227(. یونگ نمادها را سویه آشکار کهن الگوهای ناآشکار می داند و 

رؤیاهای عمیق و آفرینش های ادبی و هنری را زمینه تجلی و بازیافتن آن ها )یاوری، 1374: 42(. اساطیر، رؤیاها، آداب و 

مناسک آیینی، عایم پریشانی و رنجوری روان و آثار هنری حاوی بسیاری از مفاهیم کهن هستند. به همین علت، یونگ 

و همکاران و پیروانش درباره مفاهیم کهن و آثار و بازتاب های آن ها در اســطوره ها و رؤیاها مطالعات و تحقیقات بسیار 

کرده اند. یونگ، آن ها را نقاب، سایه، آنیما، آنیموس، پیرخرد، مادرزمین و خود می نامد. صورت نوعی از بعضی جهات 

با مثال افاطونی همانند است، چون صورت نوعی، مانند مثال افاطونی، مقدم بر هر تجربه آگاهانه است. »کهن الگو« 

در واقع یک گرایش غریزی  است )یونگ، 1392: 96(. از میان نمادها برخی که شکل انسان، حیوان یا موجوداتی برتر 

از انسان دارند، از لحاظ معنی بسیار غنی هستند آن ها را می توان بدین گونه طبقه بندی کرد: سایه، پیرمرد، کودک )و 

نیز قهرمان جوان(، مادر )مادر واقعی، زمین-مام( به عنوان شخصیتی والا و برتر، دختر جوان، ماندالا، جلوه گر می شوند 

)جونز و دیگران،1366: 466-467(. روشــن اســت که نمادهای خاص، از جمله »پدر آسمانی1« و »مادر زمینی2«، 

»نــور«، »خون«، »باژگونگی3«، »محورهای چرخ4« و مشــابه آن بارهــا در فرهنگ هایی که از نظر مکانی و زمانی از 

یکدیگر بســیار دور بوده اند، بروز می کنند. مثال های کهن الگوها که زمینه های مشــترک را در فرهنگ های مختلف به 

وجود می آورند، شاملِ وضعیت های سمبلیک تکرار شونده: سفری طولانی، جست وجویی سخت و توان فرسا، به دنبال 

انتقام رفتن، همین  طور سفر به دنیای دون مانند سفر به دنیای مردگان و بازگشت به دنیای واقعی بر روی زمین که 

معمولًا جهت آزاد کردن روحی به تله افتاده و یا شنیدن سخن حکمت آمیزی از آنان انجام می گیرد. مضمون های تکرار 

شــونده، شخصیت های تکرار شونده: مانند جادوگران، عجوزه ها، آهنگران سست  مجاز داری توانایی های خارق العاده، 

دونژوان های زن باز، مرد شکار شده، متکبر، پیرمرد دانا به عنوان معلم، مادر دلسوز و مهربان )به نقل از رایت، 1962(.

بررسی و بازبینی روساخت رمان
رمان پریانه های لیاسند ماریس اولین رمان نوجوان به سبک رئالیسم جادویی است. اگرچه بخشی از موضوع رمان 

اقتباس و برگرفته از افســانه هایی است که در فرهنگ مناطق ســاحلی جنوب کشور سینه به سینه نقل می شود؛ ولی 

طاهره ایبد با تخیل خاقش موقعیت ها، کاراکترها و مکان ها را با بیانی داســتانی طرح می کند و دســت به فضاسازی 

می زند. حوادث و روابط علّی و معلولی در داستان کاماً منطقی هستند. ارتباط ماهبان و ادریس باعث به وجود آمدن 

عشقی کم رنگ در حاشیه داستان شده است. داستان این رمان در بندر »سیراف« یکی از بنادر پیشرفته ایران باستان 

اتفاق می افتد. غواصان قدیمی مروارید که بدون هرگونه تجهیزاتی به زیر آب می رفتند، از وجود زنی در زیر آب که بچه 

شــیرخواره ای را در آغوش داشــته، خبر می دادند. گاهی این زن به نزد غواصان آمده از آن ها می خواهد برای فرزندش 

گهواره ای تهیه نموده به زیر آب ببرد. اگر غواص چنین نماید، مادر دریا )ننه دریا( چند مروارید درشت به او خواهد داد. 

1. Sky Father 
2. Earth Mather 
3. UpـDown
4. Axis Of A Wheel
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اگر غواص دیگر نفســی برای ماندن نداشته باشــد، زن با نفس خود به دور او حبابی می سازد. اگر زن یا مرد دریایی با 

غواصی ارتباط برقرار کنند صیدش رونق می گیرد. حوریان و یا پریان دریایی پایین تنه ای مانند ماهی و بالاتنه ای مانند 

دختران جوان داشتند. زیبارو و خوش اندام با موهایی بلند و سیاه، خوش آوا و خوش آواز که از غروب آفتاب تا بامدادان 

در ســاحل دریا می آرامیدند و گاهی به نغمه سرایی مشغول می شــدند. در بیشتر داستان های مربوط به پریان دریایی، 

ایشان جانورانی مهربان اند که با آدمیان به ویژه دریانوردان و غواصان هم زیستی می یافتند. طاهره ایبد در رمان پریانه های 

لیاسند ماریس از این افسانه به خوبی استفاده کرده. پری دریایی رمان بی شباهت به پری دریایی این افسانه نیست:

پری دریایی رمان نیز برای کودک شیرخوارش از ادریس گهواره می خواهد؛. 1

توانایی های خارق العاده ای دارد او با دمیدن به صورت ادریس دور سر او حباب می سازد و امکان تنفس زیر دریا . 2

را به او می دهد؛

باعث رونق صید ادریس می شود؛. 3

نغمه سرایی می کند و برای لیانا لالایی می خواند. در طول رمان پری زغالی راهنمای سفر دریایی لیانا می باشد. . 4

افسانه دیگری که طاهره ایبد در رمان پریانه های لیاسند ماریس از آن بهره برده، بابای دریا می باشد. در افسانه آمده 

بدن بابای دریا از پشم سیاه پوشیده شده است. به هنگام غروب آفتاب و شب ها از آب خارج می شود و اگر کسی را در 

کنار آب ببیند با خود می برد. دست  و پایش مانند انسان است؛ اما انگشتانش کوچک است. صورت او شبیه به گاومیش 

بوده اما هیکل آن چندین برابر گاومیش است. بابای دریا به شدت از تیشه و ارّه هراسان است و به محض دیدن آن ها و یا 

صدای برخورد دو قطعه آهن از محل دور می شود. من منداس در رمان پریانه های لیاسند ماریس شباهت های بسیاری 

با بابای دریا دارد. من منداس هیکلی پشمالو و صورتی شبیه به گاو دارد و به شدت از تیشه و یا صدای برخورد دو قطعه 

آهن هراســان است و از محل دور می شود. افسانه دیگری که طاهره ایبد در رمان پریانه های لیاسند ماریس ازآن بهره 

برده، افسانه گاوماهی و گوهر شب چراغ است. در افسانه های مردمان جنوب آمده: گاوماهی، شب هنگام برای چریدن از 

دریا خارج شده، برای اینکه پیرامون خود را ببیند دو دانه گوهر روشن و درخشان از دو سوراخ بینی خود خارج می کند و 

به چریدن مشغول می شود. به هنگام بازگشت به ژرفای دریا آن دو گوهر را با یک نفس عمیق در بینی خود بالا کشیده به 

دریا می رود. گاومیش در رمان پریانه های لیاسند ماریس شباهت های بسیاری با گاوماهی دارد. گاومیش نیز برای چریدن 

علف از دریا به خشکی می آید و گوهر روشن و یا همان گوهر شب چراغ را از دماغ خود روی علف ها می اندازد. همچنین 

هنگام بازگشت به ژرفنای دریا نفس عمیقی می کشد و دو گوهر شب چراغ را بالا کشیده به دریا می برد.

بررسی و بازبینی آرکی تایپ های موجود در رمان
ابزار نبرد

بسیاری از چیزهایی که احساس فداکاری و حرمتگزاری را برمی انگیزند، می توان از مظاهر مادر به شمار آورد؛ مثل 

دانشگاه، شهر، کشور، آسمان، زمین، جنگل، دریا و... و اشیای گود چون دیگ، ظروف طبخ و البته زهدان و رحم و 

هر چه شبیه آن است، مادر را تداعی می کند )شوالیه و گابران، 1378 : 25(. در رمان پریانه های لیاسند ماریس مجمعه 
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ابزاری اســت که نماد کهن الگو محسوب می شــود و دارای ویژگی های شگفتی است. استفاده از مجمعه به صورت یک 

موتیف تکرار شونده در داستان دیده می شود. مجمعه را پری دریایی به ادریس می دهد. مجمعه مسی مانند ابزاری برای 

اطاع پیدا کردن از جهاز ناخدا سیراف و لیانا به مدد ادریس می آید. مجمعه برای ادریس دلخوشی است و در محافظت 

آن تاش می کند. قهرمانان داستان برای گریز از دست من منداس که از صدای آهن می ترسد روی مجمعه می کوبند.

نماد اعداد
توجه به اعداد در قصه های پریان اهمیت ویژه ای دارد. »روان کاوان اعداد زوج را مؤنث و اعداد فرد را مذکر به حساب 

می آورند« )پلی، 1371: 278(. در قرآن نیز بارها و بارها اعداد آمده اند. او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش 

روز )شش دوران( آفرید )هود/7، اعراف/54، یونس/3، سجده/4(. در این قصه ها اعداد نه تنها اندازه هایی برای سنجش 

کمیت ها؛ بلکه مجموعه فشرده ای از خصوصیات اند که نیروهای خاصی از طبیعت را در خود دارند. اهمیت این اعداد در 

بیشتر این موارد در کاربرد رمزی عدد »سه«، »چهار« و »هفت« تمرکز دارد. این نمادها در متون مربوط به قصه های 

پریان و روایت های اسطوره مند نشانه هایی هستند که دلالت های کهن الگویی دارند. در بسیاری از قصه ها و افسانه های 

کودکان اعداد با هاله ای نشــانه وار به کار رفته و نقش مهمی در ســیر پیشرفت قصه ایفا کرده اند. افسانه سه برادر، سه 

بچه فیل، سفیدبرفی و هفت کوتوله، نمکی و بستن هفت در و... استفاده از اعداد در زندگی روزمره رایج است. عدد، 

شگفت انگیزترین اختراع ذهن بشر است. اعداد یک تا دوازده صورت خاصی از شخصیت را نشان می دهند. روان کاوان 

اعداد زوج را مؤنث و اعداد فرد را مذکر به حســاب می آورند. اعداد نیز جزء صورت های مثالی یونگ به حســاب می آید 

)حسینی، 1387: شماره یازده(. در رمان پریانه های لیاسند ماریس من منداس چهار انگشتی است.

سه
عدد »سه« نیروی آفریننده و رشد دهنده هستی است. سه، عدد کل است؛ زیرا شامل آغاز، میان و پایان است. 

نیروی آن عالمگیر است و مشمول طبیعت سه گانه جهان یعنی آسمان، زمین و آب ها می گردد. سه به عنوان یک عدد 

آسمانی جان را می نماید و نقطه مرکزی تعادل به  شمار می رود. سه در روان شناسی یونگ عددی کامل، فعال و مقدس 

اســت. از دیدگاه یونگ عدد ســه نماینده ساحت تاریک و ناخودآگاه روان از به هم پیوستن ساحت نرینه )خودآگاهی( و 

مادینه )ناخودآگاهی( فرد به تمامیت و کمال می رســد و از این طریق دگرگونی در ســاختار روان پیش می آید و فرد به 

مرحله تفرد می رسد. سه عددی مذکر، نور، آگاهی روحانی و وحدت است )یونگ، 1376: 130-131(. در رمان پریانه های 

لیاسند ماریس چندین بار عدد سه تکرار شده است. هنگامی که ادریس سومین مروارید لاجوردی را صید می کند، من 

منداس یا همان شبح دریا پیدایش می شود و این مطلب بر اهمیت و نماد بودن عدد سه می افزاید.

هفت
در نزد مصریان این عدد نماد زندگانی جاودان و ابدی بوده و به نظر می رسد این عدد کامل ترین عدد و دارای تقدس 

باشد. در قرآن نیز عدد هفت بارها تکرار شده: او خدایی است که همه آنچه )از نعمت ها( در زمین وجود دارد، برای شما 
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آفریده سپس به آسمان پرداخت، و آن ها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود )بقره/29(. عدد هفت که در اساطیر جنبه 

مقدس دارد، نماد افاک هفت گانه و هفت سیاره است. هفت شهر عشق هم از این جمله است. در اساطیر یونان هفت 

خدای اصلی وجود دارد. در کیمیاگری از هفت فلز استفاده می شود. عدد هفت نشان دهنده اتحاد زمین و آسمان است؛ 

زیرا از جمع عدد چهار )زمین( که رمز مادینگی است و رقم سه )آسمان( که رمز نرینگی است، حاصل آمده است. در 

رمان پریانه های لیاسند ماریس عدد هفت بارها تکرار شده است و پی داستان عدد هفت است. هفت مروارید باید یافت 

شوند و در دهان مار عظیم الجثه انداخته شوند تا دریا نجات پیدا کند. سندباد بحری برای لیانا از هفت سفر دریایی پُر 

از مخاطره اش سخن می گوید. همچنین ادریس هفت مرحله خطرناک و هفت خوان را پشت سر می گذارد:

ادریس در دریا گم می شود و جهاز ناخدا سیراف را گم می کند؛. 1

ادریس گرفتار شبح دریا یا همان من منداس می شود؛. 2

ادریس از دالانی طولانی می گذرد و به خشکی می رسد؛. 3

علف های جزیره به طرز شگفت انگیزی دور پای ادریس چنبره زده و او را به بند می کشند؛ . 4

من منداس گاومیش را می کشد و گوهرهای شب چراغ را می رباید؛. 5

من منداس برای چندمین بار برای پس گرفتن مرواریدهای لاجوردی سراغ ادریس می آید؛. 6

آخرین مرحله و خوان هفتم جنگ ادریس با مار سیاهِ خطرناک است. . 7

ظاهر شدن من منداس در ماجراهای داستان در هفت مرحله مختلف صورت می گیرد. قهرمانان داستان در طول 

داستان هفت بار با من منداس روبه رو شده، می جنگند و در برابر او می ایستند:

شبح که نزدیک تر شد، ادریس هیکل پشمالوی او را دید و صورتش را که شبیه گاو بود، با دست هایی که چهار . 1

انگشت بیشتر نداشت. خودش بود. من منداس! )ایبد، 1390: 78(؛ 

هیبت پشــمالوی من منداس جلوی چشــمش ظاهر شد. از چشم های من منداس انگار آتش می بارید. گفت: . 2

»مروارید!« )همان: 164(؛

توی دل لیانا خالی شــد. با ترس گفت: »من منداس! حتماً من منداســه!« ناگهان شبحی سر از آب بیرون . 3

آورد... در میان باد و طوفان و جیغ های لیانا و ماهبان، صدایی پیچید: »مروارید لاجوردی!«... سندباد فریاد 

زد: »او شبح دریاست! شبح دریاست! من او را می شناسم. بسی خطرناک است. )همان: 209(؛ 

گاومیش تقا می کرد. ادریس فکر کرد از طوفان ترسیده. خواست او را آرام کند که پاهای پر از موی انسانی را . 4

زیر آب دید. از بزرگی پاهای گاومیش بود، وحشــت کرد. پاها حرکت کردند و ادریس دید که به جای کف پا و 

انگشت، سُم دارد... من منداس نعره کشید... . )همان: 265(؛

 ... ناگهان سر من منداس از آب بالا آمد. ادریس لرزید. من منداس وسط گرداب بود. )همان: 341(؛ . 5

من منداس هیولای ترســناک بود. یادش افتاد که از صدای آهن و فلز می ترســد. مجمعه مسی را برداشت و . 6

دستش را بالا برد و با تمام قدرت روی آن کوبید: »دامب! دامب!«... )همان: 349(؛ 

من منداس با چشــم های قرمز خون گرفته بالا آمد... من منداس نعره زد: »مرواریدهای لاجوردی!«... من . 7
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منداس دســتش را جلو برد. انگشــتش به تن لیانا خورد... دریا به هم ریخت. من منداس دست هایش را روی 

سرش گذاشت و دور خودش چرخید و چرخید. از صدا دور شد و توی دریا گم شد )همان: 400(. 

در هفت همواره نوعی کمال، امنیت و آرامش وجود دارد. این عدد در فرهنگ نمادها »مادر کبیر« اســت )کوپر، 

1379: 30(. در رمان پریانه های لیاســند ماریس در عدد هفت نوعی کمال، امنیت و آرامش برای دریا، موجودات دریا 

و ســاکنان کنار دریا به چشــم می خورد. فراوانی رقم هفت در اساطیر متون مقدس و قصه های پریان به روشنی نمودار 

نمادی بس والاست. هفت: قوی ترینِ همه اعداد نمادین، نشانگر وحدت سه و چهار، کامل شدن دایره و نظم مطلق.

)FIGULER/fig tree( انجیربُن

انجیربُن نیز مانند درخت زیتون و تاک، یکی از درختانی اســت، که نماد فراوانی و برکت اســت. در مصر باستان 

انجیربُن نماد تشرّف به دین بوده است، و کاهنان مصر از انجیر تغذیه می کردند. از نظر نمادین با آیین تشرّف در مراسم 

باروری مرتبط اســت. در بســیاری از آیین های جادو، نمادگرایی درختان شــیردار، از اهمیت خاصی برخوردار است. 

انجیربُن نماد جاودانگی و فهم برتر اســت. انجیربُن درخت مورد عاقه بودا بود، و حضرتش دوست می داشت زیرِ این 

درخت بنشیند و به شاگردانش تعلیم بدهد. چنان که مطابق عقیده هندوان، بودا در 36 سالگی هنگامی که زیر درخت 

انجیری نشسته بود به حقیقت رسید و نام این درخت بعدها درخت دانش گردید )شوالیه و گابران، 1378: 261-260(.

ادریس با خوردن انجیر که درختی شیره دار است در معنای نمادین وارد آیین تشرّف می شود و آمادگی برای رسیدن 

به بلوغ را پیدا می کند. ورود کودک به مرحله بلوغ را با برپایی مراسم و آیین هایی که به آن تشرّف می گویند اعام می کنند. 

به نظر می رسد در رمان پریانه های لیاسند ماریس درخت و میوه انجیر در معنای نمادین آن به کار رفته و نماد جاودانگی و 

فهم برتر است. لیانا با وارد شدن به جزیره زیر درختان انجیر دو زانو می نشیند و خستگی از تن بیرون می کند.

)VENT/wind( باد

زبور، همچون قرآن، باد را پیک الهی و همســنگ فرشــتگان می داند. در چین، باد ابزار تفأل بر مایعات بود، و با 

بررســی خطوط ناشــی از عبور جریان هوا از سطحی از آب یا فلز مذاب، آینده پیشگویی می شد. بادها عامت اند چون 

مایک پیام ها را می رسانند. بادها جلوه موهبتی الهی هستند و هنگامی که بخواهند عواطف خود را، و شیرینی لطیف 

خود را با خشمی طوفانی منتقل می کنند. وقتی طوفان نزدیک می شود، می توان حرکت روح را تشخیص داد، در یک 

تجربه مذهبی، خدا ممکن است در نجوای آرام باد، یا در فریاد بلند طوفان ظاهر شود )همان: 6-10(. در رمان پریانه های 

لیاسند ماریس هر بار که من منداس ظاهر می شود باد و طوفان مانند عامتی به راه می افتد تا خبر دهند که پدیده ای 

مهم در شرف وقوع، و تغییری در حال ظهور است.

باغ و درخت
درخت به عنوان رکن و پایه هســتی و ارتباط میان زمین و آســمان معنا می یابد )پورخالقی چترودی، 1381: 11(. 

درخت از آن رو که از زمین می روید و سر بر آسمان می ساید نماد سیر انسان به آگاهی است )شوالیه و گابران، 1378: 

188(. در رمان پریانه های لیاسند ماریس در ابتدا، جنگل حرا در زیر دریا غیرقابل ورود است و برای ادریس هیچ روزنه ای 
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برای رسیدن به آگاهی و واقعیت جنگل وجود ندارد. در کلی ترین معنای کلمه، نماد درخت دلالت دارد بر حیات کیهان. 

بهشت زمینی در سفر آفرینش باغی بوده که حضرت آدم در آن کشت می کرده است. در رُم باستان، باغ یادآور بهشت 

گمشده است. باغ دعوت آدمی است به مرمت طبیعت اولیه وجود. صحن مساجد و حیاط خانه مسلمانان نیز با حوض 

مرکزی اش تصویری از باغ بهشت است. باغ نماد قدرت انسان می شود، و همچنین نشانه قدرت انسان بر طبیعت رام و 

نیمه وحشی )همان: 41-43(. ادریس دور جنگل حرا که می توان گفت همان پردیس یا بهشت گمشده اوست، می گردد 

و طواف می کند. درنهایت ادریس به کمک پری دریایی به جنگل امن حرا راه می یابد. درخت سه سطح جهان را با هم 

مرتبط می کند: زیر زمین را با ریشه اش که در عمق می کاود، و ریشه ها مدام فروتر می روند، و رویه زمین را با ساقه اش 

و شاخه های پایین تر، و ارتفاعات را با شاخه های بالایی و نوکش که به وسیله نور آسمان به بالا کشیده می شود )همان: 

188(. درخت بوذی، که در زیر آن بودا به اشراق رسید، همان درخت کیهان و درخت زندگی است: در شمایل نگاری 

اولیه، این درخت نشانه خود بودا است )همان: 190-192(. ادریس پس از دیدار باغ در جزیره از میوه های آن جهت سیر 

کردن خود استفاده می کند. همچنین در رمان پریانه های لیاسند ماریس جنگل به گنبدی تشبیه می شود. گنبد سقف 

مکان های مقدس را می پوشاند و جذب کننده نیروهای معنوی و روحانی است.

)FEE/fairy( پری

بارتولومه )paraka( را در مقایســه با واژه هندی باستان )parakiya( گرفته و معنی آن را زن بیگانه و غریبه فرض 

کرده است )صفاری، 1383: 161(. گری )parika( را ترکیبی از حرف اضافه )pari( اوستایی )pairi( در معنی پیرامون 

و گرداگرد و پسوند )ika( می داند که در اصل )pairika( بوده و معنی احاطه کننده می داده و بعدها معنی افسون گر و 

جادو کننده پیدا کرده است )سرکاراتی، 1385: 5-4(.

پری در اوستا 
در ادبیات از پری همیشه به زشتی یاد شده است. در اوستا نام چند پری به تنهایی و جداگانه ذکر شده است. آنان 

از زشت کاران و اهریمنان هستند که به فریفتن یان جهان می پردازند. در متون و نوشته های پهلوی نیز پری از موجودات 

اهریمنی به  شمار می رود که دارای نیروی جادو است )همان: 1(. پری صاحب جادو، نماد قدرت های خارق العاده روح، 

و یا ظرفیت های طرارانه تخیل است. پری می تواند تغییر شکل دهد و در یک آن بالاترین آرزوها را به ثمر برساند یا تغییر 

دهد. در ابتدا پری که آن را از جنس زن می دانستند، پیکی از عالم دیگر بود )شوالیه و گابران، 1378: 218(. شاید آنان 

در اصل خدای بانوان حامی مزارع باشند )همان: 220(. سلسله انساب پریان در اصل به زمین-مادر می رسد؛ اما جریانی 

تاریخی بنا بر سازوکاری خاص، آن ها را از سطح زمین به عمق آن فرو برده، جایی که پریان، در روشنایی ماه، روح آب ها، 

و نباتات می شوند. محل ظهور پریان، به وضوح خاستگاه آنان را نشان می دهد؛ آنان اغلب روی کوه ها، نزدیک گودال ها 

و ســیاب ها، یا در اعماق جنگل ها، نزدیک غارها و لجه ها، در دودکش ها و یا در کناره رودخانه های خروشــان یا کنار 

چشمه ها ظاهر می شوند )همان: 221(.
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ارتباط پری با آب
پــری از آنجا که به عنوان »زن-ایزد فراوانی و باروری« به  شــمار می رود، با بارندگی و آب ها ارتباط دارد و می تواند 

آورنده سال نیکو و محصول خوب باشد )سرکاراتی، 1385: 14(. »پری ها از دریا می آیند و با آتش مقدس »آذر برزین« 

به ستیزه می پردازند. پری دیگری که با آب ارتباط دارد نامش در اوستا تنها یک بار آمده »موش پر« یا »موش پریک« 

می باشد« )همان: 17(.

بن مایــه پری دریایی در رمان پریانه های لیاســند ماریس می تواند صورت تغییر یافتــه آناهیتا یا الهه باروری و . 1

خدای آب در ایران باستان باشد. در ایران باستان معابد زیادی وجود داشته که معبد آناهیتا نام دارد. الهه آب 

به گونه ای در آن معابد مورد پرستش قرار می گرفته، در سال های کم آب و کم باران کشاورزان برای الهه آب قربانی 

می کردند و از او تقاضای سالی پرآب و پربرکت داشتند. آناهیتا در ایران باستان نگهبان آب های زمین بوده است. 

پری دریایی هم در رمان به گونه ای از آب و دریا نگهبانی می کند. حتی پری دریایی نقاشی شده روی صندوق نیز 

می خواهد به دریا بازگردد و گویی حیاتش به آب و دریا وابسته است.

پری دریایی در رمان پریانه های لیاسند ماریس از بینش و آگاهی خاصی برخوردار است. تفاوتی که پری دریایی . 2

در رمان پریانه های لیاســند ماریس با ســایر افسانه ها دارد این است که در اینجا پری دریایی در فکر فریب و به 

دام انداختن ادریس قهرمان داستان نیست و یا همچنان  که در بسیاری از افسانه ها آمده در پی آن نیستند که 

قهرمان داســتان را اغواگرانه در زیر آب نگه دارند به نحوی که آن قهرمان، پری دریایی را برای همیشــه دوست 

داشــته باشد و یا مغروق شــود. پریان دریایی در این رمان از قهرمان داستان برای نجات دریا و موجودات آن 

درخواست کمک می کنند.

پری دریایی در رمان پریانه های لیاسند ماریس مهربان است. گاهی به نغمه سرایی مشغول می شود و با آدمیان . 3

و غواصان هم زیســتی یافته است. پری نقاشی شده روی صندوق برای لیانا که از رفتن ادریس به دریا نگران و 

ترس خورده است، لالایی می خواند و چون مادری دلسوز او را که پریشان است، آرام می کند.

پیر
پیر با تمام تداعی های معانی خود در عرفان، ادبیات و اســاطیر، صورتی مثالی یا نمونه ای ازلی از فرزانگی، خرد، 

رستگاری، حمایت، اعتماد به نفس، اراده، کمک و... است. به نظر یونگ، ظهور پیر در داستان ها همواره در وضعیتی 

رخ می دهد که بصیرت، پند عاقانه، اتخاذ تصمیمی مهم یا... ضروری است؛ و قهرمان در وضعیتی لاعاج و مصیبت بار 

قرار گرفته، درمانده به تنهایی و دل به مرگ نهاده، توانایی نیل بدان را ندارد. این صورت مثالی، کمبود شخص درمانده 

را پُر می کند و با تجلی خود، او را از مخمصه می رهاند )شــایگان فر، 1384: 148-151(. دانش لازم برای جبران این 

کاستی به شکل فکری مجسم درمی آید؛ یعنی به شکل همین پیرمرد مددکار و با فراست )حسینی، 1387: شماره یازده(. 

از جمله شخصیت های تکرارشونده دیگری که در رمان پریانه های لیاسند ماریس به چشم می خورد پیرخردمند و یا پیر 

دانا به عنوان معلم است. ناخدا سیراف مردی سرد و گرم چشیده و باتجربه است و آگاه به احوال ادریس. وقتی ادریس 

برای ساختن گهواره تکه های چوب را همراه خود می برد، ناخدا سیراف به ماجرای پری دریایی و درخواستش از ادریس 
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پی می برد. و یا هنگامی که ادریس در پی نان برای فلسفوریاها از توی دریا خودش را به کنار لنج می رساند ناخدا سیراف 

متوجه ماجرا می شود. پیر خردمند )منجی، رهایی بخش، مراد(: معرف دانش، تأمل، بینش درونی، خرد، هوشمندی، 

و شــهود از یک سو، و از ســوی دیگر، کیفیات اخاقی چون حُســن نیت و آمادگی برای کمک، افزون بر این، حتی 

خصوصیات اخاقی دیگران را هم به محک می زند و براساس این آزمون هدایایی می دهد. ناخدا سیراف شخصی بااقتدار 

و دارای تجربه اســت و به ادریس کمک می کند و گهواره ای را که همیشه توی اتاقک لنج درون یک صندوق نگهداری 

می کرد، به ادریس می دهد و ادریس را روانه دریا می کند. وقتی جاشــوها ادریس را می ترســانند و همه نگران ادریس 

هستند، ناخدا سیراف ادریس را دلداری می دهد و او را تشویق به دریا رفتن می کند. در رمان پریانه های لیاسند ماریس، 

از یک سو ناخدا سیراف و از طرفی سندباد بحری که دریانوردی دنیادیده و دانا است، پیر خردمند )منجی، رهایی بخش 

و مراد( هستند. سندباد از یک سو نماینده علم، بینش، خرد و ذکاوت است و از سویی دارای اراده ای مستحکم و آماده 

برای کمک به دیگران اســت. ســندباد بحری وقتی پدیدار می شود که یکی از قهرمان های داستان )لیانا( در موقعیتی 

عاجزانه و ناامید کننده قرار گرفته و تنها واکنشی به جا و عمیق، یا پند و اندرزی نیک می تواند او را از این ورطه برهاند. 

سندباد به عنوان پیر خردمند در سفر دریایی راهنمای لیانا است. سندباد بحری نقشی بر روی صندوق جهیزه دی صبرا 

می باشد. او نیز سال ها به دنبال مروارید لاجوردی بوده است و بارها گرفتار من منداس شده است. سندباد صندوقی را 

که حامل لیانا و ماهبان است و چون قایقی اسیر دست طوفان و امواج شده است، هدایت می کند. سندباد سنگ را از 

دیواره گلی چاه می کند. سندباد بازرگانی است که برای نخستین بار سکان می سازد.

)HERMINETTE/adze( تیشه

در میان مصری ها، تیشه برای ایجاد ارتباط با ارواح آسمانی و باز کردن دهان است. تیشه برای آن ها نماد چیزی 

است که می تراشد تا زندگی را حفظ کند، و مشابه با کار جراحی جراحان )شوالیه و گابران، 1/1378 :385(. در رمان 

پریانه های لیاسند ماریس تیشه در معنای نمادین آن به کار رفته است. ادریس هنگام روبه رو شدن با من منداس از تیشه 

استفاده می کند و من منداس به دلیل ترس از آهن و تیشه می گریزد. در فرهنگ عامه نیز برای دور ساختن جن و پری، 

بر لباس نوزاد ســنجاق می زدند. هنگامی که ادریس برای دادن گهواره به پری دریایی به تشــویق ناخدا سیراف به دریا 

می رود، تیشه اش را همراه خود می برد.

)ÎLE/island( جزیره

به جزیره نمی توان وارد شــد، مگر از طریق دریانوردی یا پرواز، از این  رو نماد مرکزِ معنوی اولیه اســت. جزیره یک 

جهان کوچک است، تصویر کیهان است، جهانی تمام وکمال. مفهوم جزیره را به مفهوم معبد و صومعه می پیوندد. جزیره 

از نظر نمادگرایی جای انتخاب، علم و صلح اســت، که در وسط جهل و اغتشاش جهان غیرقدسی مستقر شده است. 

جزیره یادآور پناهگاه اســت. جزیره ملجأ است، جایی است که آگاهی و خواسته متحد می شوند تا از تهاجم ناخودآگاه 

بگریزند )همان: 424-427(. ادریس در جزیره با امداد غیبی مواجه می شود. گاومیش به مدد ادریس می آید و او را از بند 

اسارت علف های شگفت انگیز جزیره که پایش را به بند کشیده اند، رها می سازد. ادریس از میوه درختان جزیره می خورد 

و در جزیره پناه می گیرد. لیانا، سندباد و ماهبان در جزیره پناه می گیرند تا از طوفان در امان بمانند. همچنین در جزیره 
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با ادریس روبه رو می شوند، با هم علیه من منداس متحد می شوند و امیدی دوباره می یابند. قهرمانان داستان باید خود 

را به جزیره ماران برسانند و مرواریدها را در دهان ماری عجیب الخلقه بیندازند تا صلح برقرار شود. فقط انسآن ها با علم، 

آگاهی و به اراده و خواسته خویش می توانند وارد جزیره شده و اغتشاشات جهان پیرامونشان را از بین ببرند، در حالی 

که پریان نمی توانند وارد این جزیره شوند.

 )PUITS/well( چاه

چاه در تمام ســنت ها حالتی مقدس دارد؛ چراکه به صورت هم نهادهایی از سه نظم کیهانی است: آسمان، زمین، 

و زیرزمین؛ و ســه عنصر آب، خاک و باد است. چاه نماد راز، پوشیدگی و به خصوص نماد حقیقت است، که می دانیم 

حقیقت از آن عریان خارج می شــود، در بســیاری از حکایات عرفانی تصویر چاه آگاهی یا چاه حقیقت گو دیده می شود 

)حقیقت در ته چاه است(. چاه نماد آگاهی و در ضمن نمایانگر انسانی است که به آگاهی و شناخت رسیده است )همان: 

484-485(. در بخشی از رمان در می یابیم صدفی در ته چاه افتاده است که لیانا از وجود این حقیقت بی اطاع است؛ 

ولی پری زغالی از وجود صدف و مروارید لاجوردی درون آن باخبر است. همچنین چاه اگرچه در قعر زمین است؛ ولی 

مانند نردبان رهایی است که لیانا را به دریا که محل تولد دوباره است، می رساند.

)BULLE/bulb( حباب

حبابِ هوا یا حبابِ صابون، نماد مخلوقی است سبک، کم دوام و رایگان که ناگهان می ترکد )همان: 2(. دمیدن و 

انداختن آب دهان بر روی هرچیزی ثمره ای »جادویی« دارد و مسیح هم برای درمان آدمی کور از آن بهره گرفت )یونگ، 

1392: 114(. زمانی که زن با دمیدن هوا در بینی مرد به وسیله چیزی شبیه نوک پرنده، زندگی را به وی بازمی گرداند، 

نشان می دهد که انگیزه وی با عنصر خاق مردانه پیوند دارد. دمیدن هوا بیش از آنکه نشان دهنده جذبه شهوت باشد، 

نمایانگر نیاز روح به زنده شــدن دوباره اســت )همان: 206(. ادریس در چند دیدارش با پری آبی در دریا دچار خفگی 

می شود و پری دریایی با دمیدن توی صورتش او را از مرگ نجات می دهد. همچنین این اتفاق برای لیانا نیز می افتد و 

پری زغالی نیز به این دلیل که لیانا باید مرواریدهای لاجوردی را ته دریا پیدا کند، به صورتش می دمد.

خود1 )خویشتن(
خود )خویشــتن( اصول تشکیات و سامان دهندگی یک شــخصیت، کهن الگویی است که یونگ آن را خویشتن 

می نامد. خویشتن کهن الگوی مرکزی ناخودآگاه جمعی است. به صورت »نماد دایره، مربع، چهارگانگی، کودک، ماندلا 

و... ظاهر می شود«)جونز و دیگران،1366: 467(. »خود« همچنین در رؤیاها می تواند همچون »گنجی صعب الوصول« 

رخ بنماید. در این مورد آخر، آن، به شکل جواهر )به خصوص الماس و مروارید(، گل، تخم یا گلوله زرین، یا پیاله است. 

کودک رمز و تمثیل شــایع »خود« اســت )فوردهام، 1353 :117-118(. خود، در رمان پریانه های لیاســند ماریس، 

به شــکل های مختلف نمود پیدا می کند. از طرفی مانند مروارید که گنجی صعب الوصول است رخ می نماید و از طرفی 

به صورت نوزادی شبیه کودکی ادریس، لیانا و سندباد ظاهر می شود.

1. self
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)MER/sea( دریا

دریا نماد پویایی زندگی است. همه چیز از دریا خارج می شود و به آن باز می گردد: دریا محل تولد، استحاله، مرگ 

و تولد دوباره اســت. موقعیتی چندوجهی که وضعیتی نامطمئن، مردد و بدونِ تصمیم را نشــان می دهد، و ممکن 

 اســت به خوب یا بد منجر شــود. از اینجا است که دریا هم تصویر زندگی اســت و هم تصویر مرگ )شوالیه و گابران،

 2/1378: 216(. دریا: مادر کل حیات؛ رمز و راز روحانی و بی کرانگی؛ ضمیر ناهشیار، راز نامتناهی بودن معنوی، ابدیت 

و امتداد زمان ناخودآگاه می باشــد )ال گورین و دیگران، 1373: 175(. از جمله مظاهر صورت مثالی مادر، آب، دریا، 

باران، زمین، کوه و امثال آن است یا هرچیز دیگری که حس فداکاری را برمی انگیزد. در قرآن کریم خداوند متعال آب 

را مایه حیات می داند »و جَعَلنا مِن الماء کل شیء حی« )انبیاء/30(. در اساطیر ایرانی نیز آب یکی از نمادهای تقدیس 

به  شمار می رفته که مؤنث است. سفر دریایی در معنای آرکی تایپی نماد تجدید حیات است. در این سفر پری زغالی که 

سال ها نقشی بر روی صندوق جهیزه دی صبرا بوده است، جان می گیرد. همچنین سندباد نیز زنده می شود. ادریس در 

ناخودآگاهش دریا را مؤنث و ناخواهر می خواند. 

سایه
یونگ معتقد است وجود سایه یک مشکل و مسئله اخاقی است و تمامیت شخصیت را به مبارزه می طلبد. سایه 

همواره هم جنس خود فرد است. سایه کُنش شوم خودمان است که در آن سوی دیوار نمود پیدا کرده است. من منداس 

کُنش شوم شخصیت ادریس است. من منداس بخش تاریک و خاموش و منفی شخصیت در ناخودآگاه ادریس است. 

در واقع سایه همان من منداس است. سایه در ادریس باعث می شود او نیز به گونه ای دست به از بین بردن موجودات 

و ثروت هــای دریایی بزند. صید مروارید باعث از بین رفتن ذخایر دریایی می شــود. اگر ادریس بخواهد بر من منداس 

پیروز شود باید با حرص و طمع خود مبارزه کند و سایه خویش را مقهور کند و با خود همگونش سازد. ادریس دست 

از جاه طلبــی و امیــال و خواهش های خود بر می دارد و خود را در اختیار آزمون قرار می دهد. من منداس هیولای دریا 

شــخصیت تکرار شونده بسیاری از افسانه ها می باشد. او دارای توانایی های خارق العاده است. در افسانه ها و اسطوره ها 

همیشــه با شخصیتی مواجه می شــویم که قصد از بین بردن آب و دریا را دارد. اَپوش یا اهریمن خشک سالی در ایران 

باستان شبیه به من منداس می باشد. نمادهایی در رمان پریانه های لیاسند ماریس وجود دارد که از آن ها پی می بریم و 

ثابت می کند من منداس سایه ادریس است: 

ادریس با یافتن اولین مروارید لاجوردی که نایاب و کمیاب است دچار حرص و طمع می شود. به صید می رود . 1

فقط به این امید که مرواریدهای لاجوردی بیشتری بیابد.

یونگ سایه را »مشکل اخاقی ای« می نامد »که همه شخصیت-خود را به چالش می طلبد«. سایه هر کسی معمولًا 

جنسیت همان شخص را دارد؛ اما از جهتی واجد خصلت های »خبیثانه تری« است )بیلسکر، 1391: 64(.

هنگامی که دومین و سومین مروارید را صید می کند پریان و تمام موجودات دریایی از این اتفاق آگاه می شوند.. 2

سایه شوم مرگ بر دریا سایه می اندازد. زنگ خطر و هشدار با طوفان به صدا در می آید.. 3

ماهیان حشینه مرده حیاط خانه ادریس را پر می کنند.. 4
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ادریس تصمیم دارد مرواریدهای لاجوردی بیشتری صید کند.. 5

دی صبرا، ببه توفیق و لیانا هرکدام در فکر بهره جستن از مرواریدهای لاجوردی هستند.. 6

این آلودگی جمعی باعث ایجاد »شر« و بیدار شدن من منداس می شود.. 7

سایه بسیار بیشتر تحت  تأثیر آلودگی های جمعی قرار می گیرد تا شخصیت خودآگاه. یعنی انسان تا هنگامی که 

تنهاست احساس آرامش نسبی می کند؛ اما به محض آنکه مشاهده می کند »دیگران« دست به کارهای ناشایست 

و وحشیانه می زنند، ترس برش می دارد، نکند اگر به آن ها نپیوندد احمقش بخوانند )یونگ، 1392: 258-257(. 

اینکه سایه دوست ما بشود یا دشمن ما، بستگی تام به خودمان دارد )همان: 263(.. 8

در رمان پریانه های لیاسند ماریس سایه دشمن ادریس می شود؛ زیرا ادریس در سفر طولانی اش به پختگی و بلوغ 

اجتماعی می رسد و نفع اجتماع و سرزمینش را به منفعت شخصی ترجیح می دهد. ادریس در پی اصاح اشتباه 

خود بر می آید؛ لذا با من منداس به مبارزه بر می خیزد. در برابرش می ایستد و بر او پیروز می شود.

سفر قهرمان )دعوت به سفر(
جوزف کمپبل در الگویی که برای ســفر قهرمان در کتاب قهرمان هزار چهره )1389( ارائه می دهد، به بررسی یک 

سیر ماجراجویانه اسطوره ای می پردازد که در آیین »گذار« تحقق می یابد. بدین ترتیب که قهرمان از زندگی روزمره دست 

می کشــد و سفری به قلمرو شــگفتی های ماوراءالطبیعه آغاز می کند. او در آنجا با نیرویی شگفت روبه رو می شود و به 

پیروزی قطعی دست می یابد. کریستوفر ووگلر نیز در کتاب سفر نویسنده مراحل سفر قهرمان را به دوازده مرحله تعمیم 

داده که الگوی اصلی آن را از آرای کمپبل گرفته است. براساس الگوی وی، قهرمان در دنیای عادی، جایی که دعوت 

به ماجرا را دریافت می کند، معرفی می شود. او در آغاز به سفر بی میل است و در مواردی به ردّ دعوت می پردازد؛ اما از 

طرف یک پیر یا استاد دانا مورد ارشاد و راهنمایی قرار می گیرد. قهرمان با عبور از نخستین آستانه، وارد دنیای ویژه ای 

می شود که در آن با آزمون ها، متحدان و دشمنان روبه رو می گردد. او پس از راهیابی به ژرف ترین غار، از دومین آستانه 

عبور می کند و آزمایش های بسیاری از سر می گذراند. در این مرحله، که مرحله نهم از مراحل ووگلر است، قهرمان پاداش 

خود را به چنگ می آورد و در مسیر بازگشت به دنیای عادی مورد تعقیب قرار می گیرد. بدین ترتیب قهرمان از سومین 

آستانه عبور می کند و نوعی تجدید حیات را از سر می گذراند که از رهگذر آن نوعی دگرگونی می پذیرد. او در مرحله پایانی 

که مرحله بازگشت است تجربه های ارزشمندی برای دیگران به همراه دارد )ووگلر، 1387: 49(. یکی از کهن الگوهای 

تکرار شونده در رمان پریانه های لیاسند ماریس کهن الگوی سفر قهرمان است. به نظر می رسد مراحل سفر ادریس و لیانا 

بیشتر بر مراحل سفر کریستوفر ووگلر مطابقت دارد. جست وجویی سخت و توان فرسا، گذشتن از مراحل سخت و دشوار 

و مواجه شدن با خطرات و حوادث گوناگون برای نجات چیزی و یا کسی. در واقع در سفر قهرمان نوعی فداکاری وجود 

دارد. ســفر ادریس برای یافتن مرواریدهای لاجوردی و نجات دریا اســت. او می خواهد با یافتن مرواریدهای لاجوردی 

دریای عزیز را از دست هیولای دریا من منداس نجات دهد و به تمام موجودات دریا کمک کند. کمپبل بخش آغازین 

ســفر قهرمان، عزیمت، را به پنج مرحله تقســیم می کند: 1- دعوت به آغاز سفر؛ 2- رد دعوت؛ 3- امدادهای غیبی؛ 

4- عبور از نخســتین آستان؛ 5ـ شکم نهنگ در بخش بعد که تشرّف نام دارد، قهرمان قدم در مسیر آزمون می گذارد 
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و در هر مرحله آن، با چالش هایی دشوارتر روبه رو می شود و اندک اندک پختگی لازم را برای درک نیروهای بالقوه خود 

به  دســت می آورد. این بخش شامل شش مرحله است که عبارت اند از: 1- جاده آزمون؛ 2- ماقات با خدابانو؛ 3- زن 

در نقش وسوســه گر؛ 4- آشــتی و یگانگی با پدر؛ 5- خداگونگی؛ 6- برکت نهایی. مرحله سوم، بازگشت است که خود 

می تواند مشــکاتی را برای قهرمان به همراه داشته باشد. این مرحله شامل شش بخش است: 1- امتناع از بازگشت؛ 

2- فرار جادویی؛ 3- دست نجات از خارج؛ 4- عبور از آستانه بازگشت؛ 5- ارباب دو جهان؛ 6- آزاد و رها در زندگی.

کهن الگوی سفر قهرمان در رمان پریانه های لیاسند ماریس
به نظر می رسد رمان پریانه های لیاسند ماریس دارای دو قهرمان یکی مؤنث )لیانا( و دیگری مذکر )ادریس( است. 

هر دو قهرمان با وجود آگاه بودن از مخاطرات به صورت جداگانه سفر را آغاز می کنند. سفر هر دو قهرمان موقعیت ها و 

وضعیت های کهن الگویی را به همراه دارد. در طول هر دو سفر پیر دانا و استاد راهنما در کنار قهرمانان وجود دارد و آن ها 

را ارشاد می کند. ادریس را ناخدا سیراف و لیانا را سندباد راهنمایی می کند. سندباد تجربه ای طولانی و دردآور داشته در 

روند داستان متوجه می شویم که سندباد در سالیان گذشته در همان خانه ساحلی زندگی می کرده و شاید اولین یابنده 

یکی از مرواریدهای لاجوردی دریا بوده است. جوان دریانوردی که سال ها در روی صندوق چوبی به صورت نقشی طلسم 

می شــود. زمانی که پری دریایی برای نوزادش از ادریس طلب گهواره می کند او را دعوت به آغاز ســفر کرده است؛ ولی 

ادریس نگران است و به این سفر پرمخاطره بی میل است. ادریس در مرحله اول، دعوت به سفر را رد می کند و از رفتن 

به دریای پُرخطر اجتناب می کند. ناخدا سیراف به عنوان پیر خردمند و استاد دانا گهواره ای را که همیشه در کابین خود 

در لنج نگه می دارد به ادریس می دهد و او را تشویق می کند که به دریا رود. ناخدا سیراف به ادریس می گوید نترسد، پریا 

مراقب کسی که برای کودکشان گهواره ببرد هستند و زندگی او را رونق می بخشند. ادریس در دریا گم می شود، جهاز 

ناخدا سیراف را گم می کند و از نخستین آستانه عبور می کند. پری آبی او را به جنگل حرا هدایت و راهنمایی می کند. 

ادریس با گذراندن اولین مرحله و نخستین آستانه وارد دنیای ویژه ای می شود که در آن با آزمون ها، متحدان و دشمنان 

روبه رو می شــود. با حجم انبوهی از درختان حرا روبه رو می شود. اســتفاده از درخت و ارزش های نمادین آن در حوزه 

قصه های پریان به طور عام و در رمان پریانه های لیاسند ماریس به طور خاص آن چنان گسترده است که رویکردی کاماً 

اساطیری و رازآلود یافته و جلوه های کهن نمونه ای خود را نشان می دهد. گرفتار شبح دریا یا همان من منداس می شود. 

ادریس پس از راهیابی به ژرف ترین غار، از دومین آستانه عبور می کند و آزمایش های بسیاری را پشت سر می گذارد: از 

دالانی طولانی که می توان براساس نظر الیاده آن را بازگشت به رحم معنا کرد، می گذرد. آزمایش ها و آزمون های زیادی 

را پشــت ســر می گذارد و به خشکی می رسد. ادریس از دریا خارج می شــود. بیرون آمدن از دریا براساس مراحل سفر 

قهرمان، تولد دوباره می باشد. ادریس از دریا به عنوان مادر کل حیات و زهدان بزرگ تولد دوباره می یابد. ورود ادریس به 

جزیره و خوردن انجیرهای شیره دار، در معنای نمادین آن ورود به آیین تشرّف است. خوردن میوه های شیره دار رسیدن 

به جاودانگی و فهم برتر است. ادریس به عنوان کاوشگر قهرمانی است که سفری طولانی و خطرناک را آغاز می کند و با 

ایثارگری و به خطر انداختن جان خود سعی دارد دریا را از رنج و خشک سالی برهاند. ادریس هفت مرحله خطرناک و 

هفت خوان را پشت سر می گذارد. ادریس توسط فلسفوریاها نجات پیدا می کند. ادریس پس از مرحله تشرّف با آزمون ها 
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و چالش های دشــواری روبه رو می شود. علف های جزیره به طرز شگفت انگیزی دور پای ادریس چنبره زده و او را به بند 

می کشند. ادریس متحدانی دارد. گاومیش از دریا به جزیره می آید و علف هایی را که ادریس را به بند کشیده اند می چرد و 

او را آزاد می کند. ادریس مرحله نوآموزی را پشت سر می گذارد و یک سلسله وظایف سخت و شکنجه آور را تحمل می کند 

تا از مرحله خامی و بی خبری گذر کند و به بلوغ فکری و اجتماعی برسد. من منداس گاومیش را می کشد و گوهرهای 

شب چراغ را می رباید. من منداس برای چندمین بار برای پس گرفتن مرواریدهای لاجوردی سراغ ادریس می آید. ادریس 

این بار من منداس را شکســت می دهد. او می خواهد با ایثارگری قوم و کشــور خود را از رنج، خشک سالی و ستم من 

منداس نجات دهد. او می خواهد برای مردم خود کارساز باشد. ادریس به عضوی بالنده و سازنده از گروه اجتماعی خود 

بدل می شود. آخرین مرحله و خوان هفتم جنگ ادریس با مار سیاهِ خطرناک است.

سنگ
شــاید بلورها و ســنگ ها به دلیل شکل مشخصشــان برای نمادین کردن »خود« مناسب هستند. گویی این گونه 

ســنگ ها با راز زنده ای که در نهان دارند انســان ها را مسحور خود می کنند. انسان از همان دوران نخستین سنگ ها 

را جمع آوری می کرده و همواره بر این باور بوده که پاره ای ســنگ ها محتوی نیروی زندگی با تمام رمزوراز آن هســتند. 

شــاید رسم گذاشتن سنگ روی گور بیانگر این انگاره نمادین باشد که از مرده چیزی جاودانه بر جای می ماند )یونگ، 

1392: 314(. همچنین یونگ معتقد است که بر پای داشتن بناهای سنگی به مناسب بزرگداشت انسان های بزرگ و 

یا در محل رویدادهای مهم شاید از همین مفهوم نمادین ناشی شده باشد. مقدس ترین حرم اسام کعبه است و آرزوی 

مسلمانان زیارت حجرالاسود مکه است )همان: 315(. سنگ از دیگر نمادهای کهن الگویی در رمان پریانه های لیاسند 

ماریس اســت. لیانا خواهر ادریس در چاه گرفتار می شــود و با کنار زدن ســنگ بزرگی راه به دریا پیدا می کند. آیا این 

موقعیت کهن الگویی چیزی شــبیه اصحاب کهف نیست که با کنار زدن سنگی از غاری که سال ها در آن خفته بودند، 

خارج می شوند؟ یونگ از بین قصص قرآنی به قصه اصحاب کهف توجهی ویژه دارد.

)COFFRE/chest( صندوق
نمادگرایی صندوق بر دو عامل متکی است: یکی آنکه گنجی مادی یا معنوی را در آن می نهند، دیگر آنکه گشودن 

در صندوق به معنای تجلی و کشف و شهود است. آنچه در صندوق گذاشته می شود، همان گنج سنت است، و وسیله 

تجلی و کشف و شهود، و طریقه ارتباط با آسمان ها. بازکردن سبدی که موسای نوزاد در آن بود در واقع نشانه ظهور 

الهی، و بشارت دوره جدید سنت است. نشانه یک واقعه جدید است؛ اما باز کردن نامشروع صندوق، پر از خطر است. 

صندوق در رمان پریانه های لیاسند ماریس نقش مهمی دارد. این صندوق قدیمی که روی آن تصویر یک پری دریایی و 

ســندباد بحری نقاشی شده است جهیزه دی صبرا مادر لیانا و ادریس است. زمانی که لیانا در صندوقچه دی صبرا را 

نامشــروع باز می کند، خطر آغاز می شود. آب کف زیرزمین را فرا می گیرد. به آب انداختن صندوقچه قدیمی که لیانا، 

ماهبان و سندباد را به دریا می برد، شاید کهن الگوی به آب انداختن سبد حامل حضرت موسی به رودخانه نیل باشد.
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عشق
یکی دیگر از صورت های کهن الگویی یونگ »عشــق« است. مفهوم عشق در ذهن همه افراد بشر از بدو تولد جای 

دارد. این عشق می تواند عشق به هرچیز باشد؛ عشق به موجودی برتر، عشق به انسان و سایر موجودات. از زاویه نگاه 

کهن الگویی »عشق موجب انسجام درونی وجود است؛ جسم و روان و خودآگاهی و ناخودآگاهی را هماهنگ می سازد« 

)سرانو، 1376: 114(. آنیما یا عنصر مادینه تجسّم تمامی گرایش های روانی زنانه در روح مرد است، همانند احساسات، 

خلق وخوهای مبهم، مکاشفه های پیامبرگونه، حساسیت های غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی، احساسات نسبت به 

طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه که اهمیتش از آن های دیگر کمتر نیست )یونگ، 1392: 270(. ادریس در رمان 

پریانه های لیاســند ماریس نوجوانی اســت که به بلوغ عاطفی رسیده است؛ لذا در چالش با مسائل درون فردی و بین 

فردی قرار دارد. او عاشــق ماهبان است. اوج تجسّم گرایش های زنانه ادریس در رمان پریانه های لیاسند ماریس جایی 

است که او زیر نور ماه در چشمان درشت و آرام گاومیش می نگرد و ماهبان را به خاطر می آورد. ادریس در هنگام مرگ 

گاومیش می گرید. »در درون هر مرد یک زن وجود دارد«. و من نام این عنصر زنانه در مرد را عنصر مادینه گذاشــتم 

)همان: 33(. ادریس بر عواطف و احساســات خود تســلط دارد و مهارت مدیریت هیجانات خود را دارد. آبراهام مزلو 

از عشــق تقسیم بندی ای تحت عنوان عشق ناشی از احســاس کمبود و عشق برآمده از وجود می کند. عشق ادریس به 

ماهبان عشــقی بالنده است و ادریس را به نوعی شهود عرفانی می رساند. عشق ادریس به ماهبان عشقی سودجویانه و 

خودخواهانه نیست.

غار
غارها دست ســاز بشر هستند و در دل صخره ها ساخته شــده اند. آن ها از جهاتی شبیه حفره هایی هستند که در 

خودآگاه به هنگامی که قدرت تمرکز از حد خود فراتر می رود پدید می آیند و موجب می شــوند تخیات آن گونه که خود 

می خواهند وجود را فراگیرند. از ســویی دیگر، غارها می توانند نماد زهدان »زمین مادر« یعنی محل دگرســانی و تولد 

دوباره باشند. غار الگوی ازلی رحم مادر، در اسطوره های خاستگاه و مبدأ و اسطوره های باز زایش و سرسپاری بسیاری 

از جوامع دیده شده است )شوالیه و گابران، 1378: 332(. ادریس و لیانا دو قهرمان داستان از غار و دالانی که لیانا را 

به دریا و ادریس را به خشکی می رساند عبور می کنند. از نظر میرچا الیاده بسیاری از مراسم سرسپاری با عبور از موانع 

موجود در غار یا خندق آغاز می شود. میرچا الیاده آن را بازگشت به رحم معنا کرده است )همان: 334(. دخمه، غاری 

تاریک تر و عمیق تر است، که در پشت سوراخی بدون ورودی مستقیم به بیرون واقع شده است )همان: 333(. غار که 

هم دایره وار است و هم تاریک و رازآمیز نمادی است شناخته شده از قلمرو ناخودآگاهی و دنیای ناشناخته درون. دهان 

گشــوده غار همان هیولای بلعنده ای است که در آیین های پاگشایی جوان نوباوه را در کام خود فرو می برد و توانمند و 

پاگشــوده را به قبیله و به زندگی باز می فرستد. در روان شناســی یونگ، که گرایش به سوی تمامیت و کمال را یکی از 

بنیانی ترین ویژگی های ساختاری روان می شناسد، رهیدن از سویه های کودکانه شخصیت، به عنوان پیش شرط تشکل 

خود و مستقل شدن از دیگران، با اهمیتی تمام موردتوجه است )یاوری، 1374: 132(. غار نماد زندگی پنهانی است که 

تولد از شکم را از آیین های بلوغ جدا می کند. در خاور نزدیک، غار مانند زهدان، نماد خاستگاه ها و تولد دوباره است. 
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در سنت خاور دور، غار محل تولد و سرسپاری است و تصویر مرکز و قلب است. غار نماد محلی است که شخص به خود 

می آید و به بلوغ و پختگی می رسد )شوالیه و گابران، 1378: 335-344( لیانا با وجود تمام مخاطرات و اغتشاشاتی که 

درون غار با آن ها مواجه می شود با ورود به غار به بلوغ و پختگی می رسد و با پشت سر گذاشتن آزمون های مختلفی که 

در غار وجود دارد، تولد دوباره را تجربه می کند.

)Buffalo( گاومیش
گاومیش آبی هندی، مَرکب یاما Yama، و فرمانروا و داور مردگان نزد هندوها و بودایی ها به  شمار می رود )هال، 

1380: 84(. در بسیاری از افسانه ها قدرت های پشتیبان یا »نگاهبانان« ناتوانی اولیه قهرمان را جبران می کنند. مثل 

گاومیش دریایی )یونگ، 1392: 164( در رمان پریانه های لیاسند ماریس گاومیش متحد و یاور ادریس است و به او کمک 

می کند. در رمان پریانه های لیاسند ماریس گاو به فرمان پری دریایی است. پری دریایی برای نجات روح دریا و حفظ او 

از نابودی توسط من منداس تاش می کند. در رمان پریانه های لیاسند ماریس گاومیش قربانی می شود.

لاک پشت )سنگ پشت(
نمادگرایی لاک پشت، چه نر و چه ماده، چه بشری و چه کیهانی، در کل حیطه اساطیر گسترده شده است. بخش 

منحنی لاک او چون آسمان است و با گنبد خویشی دارد، و بخش صاف لاک او چون زمین است، و هر دو به ترتیب، 

»یانگ و یین« نامیده می شــوند. عمر طولانی لاک پشت موجب است که او را نشانه جاودانگی، عمر دراز، استقامت و 

نیرو بدانند. در چین باستان لاک پشت روند تفأل را طی می کند، که این امر با نزدیک کردن آتش به بخش مسطح لاک 

سنگ پشت )زمین( و تفســیر ترک های ایجاد شده، صورت می گیرد. لاک پشت به دلیل علم و احاطه اش بر همه چیز و 

به علت فایده رسانی اش همواره به عنوان همراه و آشنای خانواده به حساب آمده است: تمام خانواده های دوگونی )آفریقا( 

لاک پشتی دارند، که در هنگام غیبت پدر خانواده، اولین لقمه غذا و اولین جرعه آب را به این لاک پشت تعارف می کنند 

)شوالیه و گابران، 1378: 2-7(. ادریس در جنگل حرا گم می شود. او به دنبال راهی برای بیرون رفتن از جنگل است. 

سنگ بزرگی کف جنگل می بیند. ادریس متوجه می شود که سنگ پشتی بزرگ است. ادریس از زندانی شدنش در جنگل 

می گوید. سنگ پشــت حرکت می کند و راه خروج از جنگل را به ادریس نشان می دهد. سنگ پشت در این رمان دارای 

علم و احاطه به پیرامونش است. 

مار
از نظر یونگ مار برای نیاکان ابتدایی ما ناشناخته، غریب و خطرساز بود )شایگان فر، 1384: 138(. یونگ می گوید: 

حتی کســی هم که هرگز هیچ ماری یا هیچ گونه بازنمایی ]تصویری و غیره[ از آن را ندیده و توصیف این جاندار را هم 

نشنیده، باز ممکن است در رؤیاهای خود مار ببیند )بیلسکر، 1391: 71(. مونیک دو بوکور درمورد »مار« می نویسد: 

»مار از عمده ترین تصاویر مثالی سرچشمه حیات و تخیل است. این جانور خاکی یا زمینی، هم مورد اعزاز و پرستش بوده 

است و هم موجب وحشت و نفرت. ظهور اسرارآمیزش بر زمین و غیب شدن ناگهانی اش در جهان ناشناخته زیرزمین، 

مایه تشحیذ خیال و انگیزه قصه بافی و افسانه سازی شده است، بدین وجه که مار را موجودی مافوق انسان و طبیعت 
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که از ارواح و جان های نیکان )مرده(، مدد می گیرد، پنداشته اند. و گرزه مار را به صورت های اژدهایی مقدس و ثعبانی 

غول پیکر و جانور عجیب الخلقه دریایی و حتی خدا، مسخ می کند« )شایگان فر، 1384: 139(. یکی دیگر از تصویرهای 

تکرار شونده در این رمان کهن الگوی مار است که نقش کلیدی دارد. مرواریدهای لاجوردی حتماً باید در دهان مار قرار 

گیرد تا من منداس نابود شــود و دریا نجات پیدا کند. مار در اینجا نگهبان گنجی مادی و معنوی اســت. مرواریدهای 

لاجوردی ارزش مادی نیز دارند؛ ولی حیات دریا و حفظ جان موجودات دریا گرانبهاترین گنجی است که مار خزانه دار آن 

است. در فرهنگ عامه باوری وجود دارد که هر جا ماری لانه دارد گنجی وجود دارد و مار نگهبان خزاین و گنجینه های 

پنهان در دل خاک اســت. ایبد در رمان پریانه های لیاســند ماریس به مار کاماً سمبلیک نگاه کرده است. مار او نیز 

به نوعی نگهبان مرواریدهای لاجوردی می شــود که باعث نجات دریا و سایر موجودات دریایی است. مار سمبل شفا در 

وجود خداوند سامتی و بهبود نمایانده شده است. مار مظهر و سمبل قدرت زندگی به  شمار می رود. مار اگر به شکل آب 

نشان داده شود نماد آب و نشانه نیکی و فراوانی و حاصلخیزی است )دادور، 1385: 88(. مار خدای آب های زیرزمینی 

است. مارها از گنج های پنهان زیر زمین نگهبانی می کنند. مارها خدای آب هستند )همان: 92(. طاهره ایبد در رمان 

پریانه های لیاســند ماریس از این جهت ماری عظیم الجثه و عجیب المنظر را بــرای نگهبانی از مرواریدهای لاجوردی 

انتخاب کرده است که بر معنای رمزی داستان بیفزاید. ایبد درباره پیکر این مار و طول عمرش و اهمیت کارهایش مبالغه 

می کند و مار را دارای قدرت های شگرف می داند. او تنها موجودی است که می تواند نگهبان مرواریدها باشد تا به دست 

کسی نیفتد و دریا به اسارت کسی درنیاید. مار در رمان پریانه های لیاسند ماریس دقیقاً به آب تشبیه شده است و شکل 

آب نشــان داده شده و به رودخانه ای شبیه اســت که به دریا می ریزد. شاید انتخاب مار به عنوان نگهبان مرواریدها به 

آرکی تایپ اوروبوروس باز می گردد. اوروبوروس بر چرخه حیات ابدی دلالت دارد. مارهای دیگری نیز که اهریمنی هستند 

در رمان دیده می شوند. مانند مار سیاه خطرناکی که ادریس در خوان هفتم با او مبارزه می کند و مار را می کشد. یکی از 

جانورانی که در فرهنگ آریایی با زمستان ارتباط می یابد و آن نیز چون سرما سمبل مرگ و نابودی است، »مار« است. 

در وی دیودات اوستا آمده است: »اهریمن به جادویی در ایرانویچ، مار و زمستان های دراز سرد ده ماهه پدید آورد.« مار 

در مصر قدیم، ویران کننده خورشید فرض می شده است )همان: 161-160(.

مرگ
مرگ یکی از عناصر و جلوه های موجود در ناخودآگاه جمعی است. »از نظر یونگ و روان کاوان، مردن مانند افتادن 

در ناخودآگاه جمعی اســت و خودآگاهی فردی در آب های ظلمات خاموش می شود و پایان ذهنی جهان فرا می رسد« 

)یاوری، 1374: 154(. انگره مینو یا اهریمن، دیوِ دیوان است. اهریمن، مرگ را به وجود می آورد )دادور، 1385: 32(. 

پس مرگ خروج از ورطه خودآگاهی و افتادن در ســطوح ناخودآگاه جمعی اســت. گاومیش دریایی که به مدد ادریس 

می آید در نبردی با من منداس می میرد. مرگ گاومیش شاید باگردان یا سپر با باشد که یک کهن الگوی ثانویه محسوب 

می شــود. در ایران باســتان و اسطوره های میترایی نیز خون گاو سبب پیدایش موجودات می شده )همان: 62(. پریان 

دریایی و تمام موجودات دریایی در مرگ گاومیش دریایی سوگواری می کنند. آن ها دور گاومیش حلقه می زنند. این حلقه 

سمبل همان حلقه سحرآمیز یا همان ماندالا است )فوردهام، 1353: 119(. دایره نماد روح است )یونگ، 1392: 379(. 
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ماندالا یکی از کهن ترین تمثیات دینی است )فوردهام، 1353: 118(. ظهور ماندالا بر اثر سرگشتگی و پریشانی روانی 

است؛ ولی روان با ورود به این حلقه سحرآمیز به تمامیت و یکپارچگی می رسد. ادریس، لیانا، ماهبان و سندباد در دایره 

و حلقه موجودات دریایی قرار می گیرند تا روح و روان آشفته و پریشانشان به آرامش و یکپارچگی برسد.

)PERLE/pearl( مروارید
نماد قمری، وابسته به آب و زَن. مروارید از آب ها یا از ماه، در صدفی به وجود آمده است، نشانه عنصر »یین« است، 

و نماد ذاتی زنانگی خاق. و بالاخره شباهت میان مروارید و جنین، به آن ویژگی نمادهای توالد و تناسل، و همچنین 

نمادهای زایمان را می بخشد؛ از این نمادگرایی سه گانه ماه-آب-زن تمام خصوصیات جادویی مروارید اعم از دارویی، طب 

زنان و خاک سپاری ناشی می شود. آناهیتا )ناهید( به معنی پاک و بی آلایش است و سرچشمه همه آب های روی زمین. 

در طاق بستان دو نقش از آناهیتا می باشد. این پیکره تاجی مروارید نشان بر سر دارد با تن پوشی بلند و آویزان تا روی 

پا و جامه ســنگینی روی دوشش افتاده که لبه آن با رشته های مروارید زیور یافته. در دست او کوزه ای است که، از آن 

آب می ریزد که وابستگی او را به آب ها نشان می دهد )دادور، 1385: 131(. مروارید در رمان پریانه های لیاسند ماریس 

نقشــی بنیادی دارد. مروارید نایاب و کمیاب اســت به ویژه مروارید لاجوردی. از ابتدا داستان با خوابی که لیانا درباره 

مرواریدهای لاجوردی می بیند آغاز می شــود. مرواریدها در جای جای داستان نقش دارند و تکرار می شوند. دی صبرا، 

مادر ادریس، معتقد است مروارید لاجوردی نحس است و شگون ندارد. مروارید عامت کمال ملکوتی است، کمالی که 

هبه نشده، بل با استحاله و تبدیل به دست آمده است. مروارید، نادر، ناب و گرانبهاست )انجیل متی، 45-46: 13(. بر 

طبق اسطوره، مروارید، بر اثر رعدوبرق، یا فرو افتادن قطره ای شبنم در صدف، متولد می شود: این امر در همه مراحل 

علیّت، نشــانه فعل و انفعال آسمانی، و جنین تولدی جســمانی یا روحانی است، و مانند یک بیندو ]واژه سنسکریت 

به معنای قطره که در مرکز هر ماندالا جای دارد[ و یا مروارید-آفرودیته، در صدف اســت. در چین نیز نماد جاودانگی 

است. به باور آنان جامه مزیّن به مروارید، یا مرواریدهای جاگذاری شده در منافذ اجساد، مانع فساد جسد می شوند. در 

ایران چه از نظر جامعه شناسی و یا تاریخ ادیان، مروارید ارزشی نمادین و بسیار غنی دارد. در ادبیات فارسی مروارید را 

هم به دلیل زیبایی اش و هم بدین سبب که فرآورده فرشته موکل نویسندگان است، نماد اندیشه پاک و صاف می دانند. 

در مفهوم عرفانی، مروارید نماد اشــراق و تولد معنوی اســت. عارف همواره به جستجوی آرزو یا غایت خود است، که 

همان مروارید آرزوها اســت. در شــرق و به خصوص در ایران آن را نشــانه شرافت می دانند، و به همین دلیل است که 

تاج شاهان را با مروارید می آرایند. در رمزپردازی رؤیاها در شرق، همین ویژگی ها در آن مصداق می یابد، و به طور کلی 

به معنای فرزند، همسر یا معشوقه تعبیر می شود، به عاوه نشانه علم و ثروت است )شوالیه و گابران، 1/1387: 228-

237(. در رمان پریانه های لیاســند ماریس مرواریدهای لاجوردی که گنجی صعب الوصول است نماد خود یا خویشتن 

اســت. جستجو و صید مروارید همانا صید روح لطیف پنهان در ادریس است. الگوی ازلی مروارید، یادآور چیزی است 

ناب، پنهان، و غوطه ور در اعماق. چیزی که نیل به آن بسی دشوار است. ادریس به دریا می رود و از دریا خارج می شود. 

در دریا موقعیتی چندوجهی دارد وضعیتی نامطمئن و بدون تصمیم که ممکن اســت به خوب یا بد منجر شود. هفت 

مروارید لاجوردی متعلق به روح دریاست. ادریس با خودآگاهی و خودخواسته در راه یافتن مرواریدها قدم بر می دارد. در 
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تمام دریا هفت مروارید لاجوردی وجود دارد و ادریس باید آن ها را صید کند. ادریس با صید مرواریدها که اگر دست من 

منداس بیفتد، هیچ کس یک لحظه هم در دریا آرامش نخواهد داشت، غرایزش را متعالی می کند و به کمال می رسد. 

کمالی که هبه نشده؛ بلکه با استحاله به دست می آید. اشاره پری دریایی به تغییر رنگ و لاجوردی شدن ادریس نشان 

از استحاله معنوی او دارد.

نتیجه گیری
در بررسی و بازبینی آرکی تایپ های موجود در رمان پریانه های لیاسند ماریس به این نتیجه می رسیم که طاهره ایبد از 

سویی با دانستگی، وقوف و آگاهی و از سویی دیگر با شهود، و یا به عبارتی تحت  تأثیر ضمیر ناخودآگاه خویش، نمادهای 

آرکی تایپی را در رمان پریانه های لیاسند ماریس به کار برده و به همین دلیل رمان به تصنع کشیده نشده است. در این 

رمان می توان انواع آرکی تایپ ها را یافت و نمونه های بســیاری از موقعیت های آرکی تایپی چون مرگ و ولادت مجدد، 

طلب و تشرّف و سفر دریایی و همچنین شخصیت های تکرار شونده آرکی تایپی چون پیر خردمند، قهرمان و سایه در آن 

یافت می شود. وجود تصویرهای تکرار شونده آرکی تایپی چون: آب و دریا، پری دریای، دایره و ماندالا، مار و لاک پشت، 

گاومیش دریایی، گوهر شــب چراغ، مروارید لاجوردی، نور و خورشید، اعداد سه و هفت، باغ و درخت، جزیره و سنگ 

و... نمونه های دیگری از حضور آرکی تایپ در این رمان می باشــد. یکی از آرکی تایپ های تکرار شونده در این رمان سفر 

قهرمان اســت. در رمان پریانه های لیاسند ماریس دو قهرمان وجود دارد: لیانا )یین( و ادریس )یانگ(. هر دو قهرمان 

سفر دریایی را آغاز می کنند، هر دو قهرمان با مخاطرات و حوادث گوناگون و مراحل سخت و دشوار مواجه می شوند، هر 

دو قهرمان مراحل نوآموزی و کاوش را می گذرانند و از مرحله خامی و بی خبری می گذرند و به بلوغ اجتماعی می رسند تا 

بتوانند با ایثار و فداکاری برای مردم خود مفید باشند. لیانا و ادریس با یافتن مرواریدهای لاجوردی دریا را از دست من 

منداس هیولای دریا نجات می دهند. من منداس هیولای دریا شخصیت تکرار شونده بسیاری از افسانه ها می باشد. او 

در پی مرواریدهای لاجوردی است که با در دست داشتن آن ها بتواند روح دریا را به اسارت خود دربیاورد. من منداس 

اهریمنی است که سایه و یا طرف تیره و منفی شخصیت ناخودآگاه ادریس است. ادریس برای از بین بردن من منداس با 

طمع و حرص خویش برای به دست آوردن مرواریدهای لاجوردی مبارزه می کند و سایه خویش را مقهور می کند و بر من 

منداس پیروز می شود. پری دریایی در رمان پریانه های لیاسند ماریس فعال است. او در تمام مراحل متحد و یار ادریس 

و لیانا می باشد تا بتوانند مرواریدهای لاجوردی را بیابند و روح دریا را از دست اهریمن نجات دهند. از آنجا که شرایط 

اجتماعی و زمینه های انحراف و کژروی در مراحل رشد امکان ظهور عشق کمال یافته و بالغانه را به نوجوان نمی دهد؛ 

ایبد نیز در رمان پریانه های لیاســند ماریس اشــاره ای به نرمی و آرامی به آن دارد و کهن الگوی عشق، آنیما و آنیموس 

بســیار کم رنگ در رمان وجود دارد. در پایان اینکه سه نماد کهن الگویی بسیار مهم در رمان پریانه های لیاسند ماریس 

نقش مرکزی ایفا می کنند که هر سه در ارتباط با آب و نگهبان آب می باشند و در اساطیر و افسانه ها نیز سمبل و مظهر 

آب، نشانه نیکی و حاصلخیزی هستند: پری دریایی، مروارید و مار.
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